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  چكيده

اي متفاوت  نگ و جلوههاي مختلف ر سياسي از جمله تصاويري است كه در دوره –تصاوير شعري در زمينة عناصر اجتماعي 

گويد؛ تصاويري كه  سياسي كه بسامد بالايي در شعر صائب دارد، سخن مي–داشته است. مقالة حاضر از جايگاه تصاوير اجتماعي 

كشد. شاعر  هاي ذهني و حسي خويش را به تصوير مي حاصل خيال دورپرداز صائب، حول عنصري واحد است كه از اين طريق تجربه

هاي بديع و بيگانه به ناچار نيازمند داشتن گسترة وسيعي  ادب فارسي قرار دارد كه براي دست يافتن به معني و مضموناي از  در دوره

دهد. از آنجايي كه ارتباط مستقيمي با حكومت  اي را دست ماية كار و هنر خويش قرار مي از واژگان است؛ بنابراين هر عنصر و واقعه

و از شرايط حاكم دور از انتظار نخواهد بود؛ او از نزديك به طور ملموس و عيني با امور و وقايع و دربار داشته، تأثيري پذيري ا

هاي دور و نزديك را  آميزد و تداعي هاي ذهني خويش مي هاي حسي را با تجربه سياسي در ارتباط است، او اين تجربه –اجتماعي 

  از جامعه و شرايط حاكم بر آن، در شعر او امري كاملاً طبيعي خواهد بود.پذيري دهد. و به اين ترتيب مسئلة تأثير و تأثر شكل مي
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  مقدمه  

كه در آن كنند، نشان دهندة نوع نگاه آنها به محيط زندگي خود و مسائلي است تصاويري كه شاعران از جهان ارائه مي

جريان دارد؛ به همين سبب تصاوير آنها با يكديگر متفاوت است و اين تفاوت در شعر شاعران صاحب سبك، بيش از 

هاي مختلف زماني و سبكي نيز به خوبي سايرين مشهود است. تفاوت و تحول تصوير را علاوه بر شعر شاعران، در دوره

شاعران فارسي زبان تا اواخر «امنه و عمق و غناي تصاوير بسيار اندك است هاي آغازين شعر فارسي دتوان ديد. در دوره مي

هجري از تصوير و تصرفات خيالي هيچ قصدي جز نفس اين كار نداشتند و از يكي دو مورد استثنائي كه بگذريم،  5قرن 

هجري  8تا  6قرن  در حالي كه در .)502: 1387(شفيعي كدكني،» حوزة مفهوم شاعري در همين قلمرو محدود شده است

ها و عواطف عميق اوست كه بيشتر برخاسته آن انديشه خاستگاه و است تصوير بيشتر بيانگر حالات دروني و روحيات شاعر

در اينجا تصوير ابزاري است براي توضيح و تشريح انديشه، آموزش اخلاق و آگاهي «از مفاهيم عاشقانه و عارفانه است، 

معاني و مضامين  يافتن براي تصوير حوزة در شاعران تلاش اما در عصر صفوي. )60: 1386 حي،(فتو» رساني و اثبات دعاوي

مناسبات «شوند و رود. قلمرويي كه در آن تصويرها در هم آميخته مي اي مي بديع و بيگانه، به سوي تصويرهاي چند لايه

در اين  .)66: 1372 (شمس لنگرودي،» كند يدا ميتر شده، معناي ديگري پ واقعي در ذهن شاعر اصولاً دگرگون شده، پيچيده

آميزد؛ عمدة خاستگاه تصاوير شعري دراين عصر تركيب اين دو تجربه است. هاي حسي و ذهني با هم ميعصر تجربه

 شود تا شايد تعبيري جديد از آن به دست آيد. به قول صائب:هايي كه نزد هر شاعر زير و رو شده، دگرگون ميتجربه

   .»ك خواب است اما مختلف تعبيرهاخواب ي«

اي غيرمتعارف به عناصر شاعر در اين عصر براي ساخت تصويرهاي شعري خود يا به هنجار شكني دست زده، از زاويه

 نگرد:و حوادث و ... مي

 )247زل غ /4: ب 1374 تبريزي، (صائب ما كار از گره موري ناخن گشايد مي // كار نيست در استادگي قدر اين سليمان اي

/ غـزل  11(همـان: ب   من به اين سرگشتگي صائب به منزل چون رسم// در بياباني كه چندين خضر سرگردان شده است

1147(  

  آورد: يا از طريق بازآفريني تصاوير شعري گذشته، و دگرگون كردن ساختار آن به مضمون پردازي روي مي

 )2119/ غزل 3زدن همچو حباب است (ب اين هستي پوچي كه تو دلبستة آني // موقوف به يك چشم 

 )5042/ غزل 11(ب ايست  كه هشيار خويش باشتو غافلي وگرنه در اين بحر هر حباب // سر بسته نكته

  )5382/ غزل12كشم (:بكشم چون موج تيغ خود ز ساحل بر فسان //گاه گاهي عنان از دست دريا ميمي

  )2842/ غزل 4گردد (ب موج و حباب اين آب گرد آلود مي ز نقش علم رسمي ساده كن آيينة دل را // كه از

  اي نداشته است: سابقه پيشين شاعران شعر در كه پردازد مي تصاوير آفرينش به خويش هدف به يافتن و گاه براي دست

  )2400/غزل 8(ب  خوردمحرم زلفش نشد تا شانه پا از سر نكرد // اين ره خوابيده از شبگير بر هم مي

  )529/ غزل 9: ب 1376ل پر خون ز چاك سينه كليم// بود ز رخنة ديوار گلستان ديدن (كليم كاشاني، نظاره د

  )6188 غزل /1ب :1374تبريزي، (صائب ببين را دين غارتگر آن چنگ زرين ببين//چشم را زرين مژگان نيلوفري، نرگس

  )14/ غزل 4:ب1376(كليم كاشاني،  وار مراام// روزگار از بس كوته ساخت دي همچو نقش پا ندارد بام و در ويرانه

هاي جديد و معني بيگانه كند، بلكه چون يافتن مضمونشاعر سبك هندي تنها به تصاوير حسي و طبيعي توجه نمي

ويژگي عمدة آن سبك است، او در پي رسيدن به چنين مضاميني به هر عنصر، واقعه، حادثه؛ اعم از طبيعت و حيوان و اشياء 
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هاي خويش براي آفرينش تصويرهاي برد و آنها را در مركز خيال بنديسياسي، فرهنگي و ... دست مي –ماعي و امور جت

شوند. تصاويري كه تنها ها و تصاوير شاعر ميهايي براي محور تداعيهايي كه بن مايهدهد. عناصر و پديدهبديع قرار مي

هاي دور و پيوندند و تداعيعه عناصري است كه به هم ميحاصل تصرفات بياني و مجازي در زبان نيست؛ بلكه مجمو

نشانند و نوعي لذّت ذهني ناشي از كشف روابط ميان عناصر را از طريق ايجاد يك نزديك شاعر را به منصه ظهور مي

اي  هحاصل عاطفه و تجربة ذهني شاعر يا نويسنده و وسيل«آورند، در حقيقت هر صورت خيالي صورت خيالي به ارمغان مي

هايي تازه بين انسان و طبيعت و براي انتقال اين تجربه به ديگران است. ذهن شاعر يا نويسنده به ياري نيروي تخيل ارتباط

كند و اين كشف به وسيلة تصويرهايي كه ساختة ذهن اوست و حاصل تصرف او در مفاهيم اشياي اطراف او، كشف مي

  .)91-92: 1388(مير صادقي، » ودشاست، به خواننده منتقل مي عادي زندگي

  بيان مسأله 

هـاي گذشـته شـده و    سـيزدهم، سـبب تمـايز ايـن دوره از ادوار سـبك      -هـاي يـازدهم   اطلاق سبك هندي به شعر سده

هاي گذشته، آن گونه كه شـرايط زمـاني و   گويندگاني در اين برهة زماني به عنوان شاعر حضور يافتند كه چون شاعران سده

هـايي گـردآوري كردنـد. شـاعران ايـن       كرد، به طبع آزمايي پرداختند و سخناني موزون را در مجموعهيجاب ميمكاني آنان ا

و ... توجـه   دوره، هر يك از اهميت خاصي برخوردارند و رسالات انتقادي عصر صفوي از قبيل تنبيه الغـافلين، سـراج منيـر   

سي قرار داده است و هر يك از آنان به نوبة خـود و مطـابق ميـزان    خاصي به آنان داشته و شعر آنان را بارها مورد نقد و برر

ي اوج و واسطه العقـد ميـان   استعداد خويش در شعر سبك هندي داراي جايگاهي خاص هستند. اما صائب تبريزي در نقطه

فغـاني، نظيـري    ترين شاعر اين دوره شناخته شده است؛ زيرا او نه سادگي زبانشاعران سبك هندي است و به عنوان متعادل

و ... را دارد و نه زبان پر ابهام و اغماض بيدل را. اما او از همة عناصر، اعم از اجتماعي، سياسي، اقتصادي، دينـي، مـذهبي و   

حال پرسش پژوهش اين اسـت كـه او    نمايد. كند و تصاوير شعري خويش را حول محور آن عناصر ترسيم مي... استفاده مي

 ها از كجاست؟  در جهت خلق مضامين بديع به كار برده است و منشأ اين تصويرها و تداعياز اين تصويرها چگونه 

  پيشينة پژوهش  

بندي خاصـي   طبقه ، تأليف خسرو احتشامي، به ذكر تعدادي از عناصر پرداخته شده، عناصر»در كوچه باغ زلف«در كتاب 

 در نظر گرفته شده است.نداشته و بيشتر تحت تأثير محيط اجتماعي اصفهان در شعر صائب، 

در چند مقاله به ويژگيهاي شعر صائب اشاره كرده است، اما مبحثي كه به موضوع طبقه  »صائب و سبك هندي«كتاب  - 

  .بندي عناصر و خاستگاه تصويرها در شعر صائب بپردازد، وجود ندارد

 روش تحقيق 

شود؛  مي هتپرداخ سياسي -اجتماعي تصاوير خاستگاه به مقوله اين در. است اي روش تحقيق، به شيوة كتابخانه و مطالعه - 

آن دوره از  حـاكم بـر   اوضـاع است، مطـالبي از   يابي به منشأ چنين تصاويري نخست سعي شده به اين ترتيب كه براي دست

  در شعر و شاعري آن عصر بويژه شعر صائب ارزيابي شده است. احوالكتب تاريخي فراهم آيد، سپس ميزان تأثيرات آن 

  يت تصويرهاي شعري صائبكيف

نمايندة سبك هندي در ايران) از درون جامعه برخاسته به زبان جامعه و براي ئب به عنوان چهرة شاخص اين سبك (صا

شود و تصويرسازي مؤثرترين وسيله براي بيان است؛ سخن او شعر اوست كه با زبان تصوير عرضه مي جامعه سخن گفته



 1395 پاييز ،بيستم، شمارة ششم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /24

 

با تصوير است و تصوير نقش بسيار مهمي در انتقال » قدرت انديشيدن او«ت و اصولاً احساس و انديشه و تجربة حسي اس

  مفاهيم در شعر او دارد.

كند كه گذارد و تصويري را عرضه ميدارد و احساسات را به صورت تجسمي به نمايش مي» زبان بصري«شعر صائب 

گر مرتبط است و اين گونه است كه تصاوير چند اوست. تصويري كه با تصويرهاي فرعي دي ةمحور اصلي تداعي شاعران

  گيرد.گيرد و شبكة تصويري حول محور موتيف و عنصر تصوير ساز را فرا ميبعدي شكل مي

او با كمك استعاره، تشبيه،  ،يابدهر چند اين تنيدگي تصاوير در اشعار شاعران بعد از او همچون بيدل شدت بيشتري مي

ترين قلمرويي كه صائب عمدة ادن امور نامربوط و كشف روابط ناشناخته ميان آنها دارد. اصليتناسب الفاظ سعي در پيوند د

اي كه نه تنها صائب بلكه سياسي است؛ محدوده -كند، حوزة مفاهيم و عناصر اجتماعيتصاوير خويش را از آن اقتباس مي

ايگاه علمي و فرهنگي و سياسي كه در عصر هر فرد در جامعه، در ارتباط مستقيم با آن است. منتهي صائب به سبب ج

  كند.سياسي توجه مي - خويش دارد، به عنوان شاعر دربار بيشتر به اين عناصر اجتماعي

هاي مذهبي شاهان صفوي در ايران بيانگر حركت تاريخي بود كه با به رسميت شناختن مذهب تشيع، اين كشور سياست

، نجات داد. هر چند كه اين نهضت در مسير سياست كلي خود تغييراتي را در را از اينكه طعمة ازبكان و عثمانيان شود

ولي توجه بيشتر شاهان صفوي به علما و فقها و اهميت كمتر به شعر و شاعري موجب  ،قلمرو شعر و ادب در پي داشت

دربار شد و به ميان  از خود ةاستقرار و استحكام جايگاه علما و فقها در دربار و خروج شعر و شاعر از جايگاه چندين سال

اي طبع  ها و اماكن عمومي جايگاه شعر و ادب گشت و هر كسي در هر پيشهها و دكانتوده مردم راه يافت و قهوه خانه

خويش را در سرودن شعر آزمود و به تبع آن مخاطب و سخن سنجان شعر نيز كساني شدند از ميان مردم كه هيچ زمينه و 

هاي پيشين بود. از سوي ديگر توجه داشتند؛ كه حاصل آن تغيير زبان شعر نسبت به دورهآمادگي در اين خصوص ن

پادشاهان گوركاني هند به شعر و تسامح نسبي كه در دربار آنها رواج داشت، باعث مهاجرت شاعران بسياري از ايران به 

ايرانيان از فرهنگ هند شد، دقت و تمركز  آنچه نصيب موردپنداشتند؛ در اين سوي هند شد كه آنجا را كعبة آمال خود مي

ها و هنرهايشان به كار برده بودند. ظرافتي كه با خيال و ذهن گريدر ظرافت و نازك كاري بود كه هنديان در آثار صورت

اري نازك انديش پيوند داشت و هنرمندان و شاعران ايراني اين نازك خيالي در نقاشي و معماري هنديان و چينيان را در معم

گرفتند. همين دو عامل يعني از سويي خروج شعر از دربار و رفتن آن و طراحي شهري و تصاوير شعري خويش به كار مي

سياسي حاكم بر آنها،  -اجتماعي اوضاع خوردگي دو فرهنگ ورت به هند و گرهجبه ميان تودة مردم و از سويي ديگر مها

نيا و در نتيجه تغيير مضامين و تصاوير شعري اين دوره شد كه كاملاً متمايز باعث دگرگوني عظيمي در نوع نگاه شاعران به د

هاي بديع و فرآيند  آن به مضمون احوالاز دوران گذشته بود و صائب با نگاه ظريف و باريك خويش متأثر از محيط و 

شود و پس از گذر  اعر ميدر فرآيند آفريدن تصوير، شيء از طبيعت وارد ذهن و ضمير ش«آفرينش روي آورد. در حقيقت 

گردد. گويي چيزي از روح آيد، آنگاه به يك شيء هنري بدل مي او در مي» جان هنري«از منشور جان هنرمند، به رنگ 

» شيء طبيعي«دمد؛ در اثر اين تأثير  شود. شاعر حال خود را در شيء مي انساني و احساس و عاطفة بشري در شيء دميده مي

خوردگي تجربة حسي و ، گره»شيء خيالي« .)69: 1386(فتوحي، » شود تبديل مي» شيء خيالي«و به دهد تغيير ماهيت مي

 شود.خيالي شاعر است كه با روابط زباني و بياني قابل تجسم بخشيدن است و حاصل آن تجسم، تصوير ناميده مي

  شود. مي پرداخته است، سياسي و اجتماعي يتموقع از برگرفته كه صائب شعر از تصويرهايي خاستگاه و منشأ به مقاله اين در
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 خاستگاه تصويرهاي اجتماعي .1

هاي  داده است. حوادثي كه در زمينه روي تاريخي ادوار از دوره هر كه در است هاي ادبي در طول تاريخ بازتابي جريان

هاي ادبي،  لعة يك دوره از سبكاند. مطا ريزي كردهگيري آثار ادبي را پيمختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ...بنيان شكل

نوع جامعة آن عصر را به خوبي نشان خواهد داد. اين روند تأثير پذيري از اجتماع كاملاً طبيعي است و خلق آثار ادبي، 

شود.  جامعه كه توسط نويسنده، شاعر، نقاش و مورخ و ... ثبت و ضبط مي اوضاعالعملي است در برابر هنري و... عكس

زي، از راه زبان  زا و جامعه جامعه موجودي عنوان به و »كند مي حركت جامعه پيشاپيش« مطرح اعضاي از يكي نشاعر به عنوا

كه پديدة اجتماعي است (با استفاده از دلالات يا كلمات كه صبغه و منشأ اجتماعي دارند)، واقعيت يا جهان ادراكي مشترك 

  .)97: 1372كند (ترابي،هاي اجتماع بيان ميديگر انسانها را آن چنانكه احساس و ادراك كرده، به انسان

هشت سال از  حدود او است، كرده درك هند و اصفهان حوزة دو در را صائب در طول زندگي خويش اجتماع و سياست

ا است. ب ) را در هند سپري كرده است و بيش از نيم قرن از عمر خود را در اصفهان بوده1042تا 1034ايام جواني خويش (

  آن سپري كرده است. در متمادي ساليان كه باشد جوامعي از متأثر بايد حتم توجه به حرفه و جايگاه او در ميان شاعران به طور

 هاي عاميانهتصويرهاي برگرفته از بن مايه .1-1

ار داد. بن اي را در مركز تصاوير شعري قرهاي عاميانهحركت شعر از دربار به سمت كوچه و بازار و مردم عامي، بن مايه

يابيم. شاعران سبك هندي از جمله صائب عناصري و هاي پيشين به اين شكل از آنها نشاني نميهايي كه در دورهمايه

و ... را وارد شعر كرد. عناصري كه پا به حنا داشتن عباراتي چون خاريدن سر، پا به بخت خود زدن، بخيه، رفو، ليسيدن، 

توجهي پادشاهان نسبت هاي ادبي و مخاطبان شعر در پي بيعر را نداشتند. تغيير جايگاهپيش از آن اجازة ورود به ساحت ش

و... مركز عرضة  هاها و دكانخانهبه شاعران صبغة جديدي به عالم شعر و تصوير داد؛ چنانكه گفته شد به جاي دربار، قهوه

و طبع شاعر گشت؛ كه نتيجة آن شعري بود كه از هنر شاعران شد و پسند مردم عامي در كوچه و بازار تعيين كنندة ذوق 

  دانش و آگاهي و فن ادب بدور بود.

(صـائب   جسم خاكي چيسـت كـز وي دسـت نتـوان برفشـاند// گـرد دسـت و پـاي خـود چـون گربـه ليسـيدن چـرا؟             

  .)45/ غزل 2: ب 1374تبريزي،

 )936/غزل 5ه ريخت (ببايد برون از خانفرصت خاريدن سر نيست در پايان عمر// رخت پيش از سيل مي

  )3668/ غزل 3(ب دادچو پا به بخت خود و اعتبار خويش زدم// به روي دست مرا سرو آشيان مي

  )6817/غزل 8اي (ب سخن آبله پيشت گرهي بر باد است// تو كه در راه طلب پا به حنا داشته

 هنري آن دوره بود   -تصاويري كه زمينة ايجاد آن فضاي فرهنگي  .2-1

 -اجتماعي اوضاعلت ايجاد اين نوع از تصويرها رقابت ميان شاعران آن دوره بوده است، رقابتي كه در حقيقت ع

فرهنگي آن روزگار در ميان شاعران به وجود آورده بود، به طوري كه شعري مقبول بود كه به سمت پيچيدگي و بدعت 

شد. از آنجا كه يافتن مضمون و معاني بيگانه حركت كند. در واقع خلق تركيبات بديع و بيگانه امتياز و حسن محسوب مي

اي براي رقابت ميان انبوه شاعران بود، شاعر را برآن داشت كه در پي مضامين جديد به خلق تركيباتي در اين دوره وسيله

شاعران سبك هندي عمدتاً طرفدار معني و مضمون بودند، توجه عميق به «بپردازد كه مختص ذهن خيال پرداز اوست. 

هاي ذهني ايشان بوده است. كمتر ديوان شعري در ضمون و كشف معاني تازه و مضامين نو و باريك از مهمترين مشغلهم

-تر اينكه اين انديشة مضمونيابيم كه صاحب آن از انديشة يافتن مضمون تازه و معني جديد فارغ باشد، جالباين عصر مي
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» است ر اين ميان صائب بيش از ديگران به اين مقوله توجه داشتهيابي به وضوح در شعر آنان انعكاس يافته است، د

تركيبات جديدي چون خميازة خشك، خندة لبريز، آغوش سازي طمع خام، ره خوابيده، پاي خواب  .)123: 1379(فتوحي، 

و شاعري كرده و  هاي شاعر است كه از دنياي تخيلات خويش وارد عرصة شعريابيآورد مضمونآلود و سبزه بيگانه و ... ره

 است. به اصطلاح ناقدان آن عصر كرده »ابتذال« بدين ترتيب سعي در دور ماندن از تعبير

  )903/ غزل 4زمين ز خنده لبريز مه نمكداني است// زمانه بر سر شورست در شب مهتاب (ب 

  )1568/غزل 7(ب  قانع از قامت يارست به خميازه خشك// بخت آغوش من و طالع محراب يكيست

  )4109/غزل 2(ب  از چهره گشاده سيمين بران باغ // آغوش سازي طمع خام تازه شد

  )5692/غزل 8(ب  تر از كوشش ما صائب بخت// لگدي چند بر اين سبزه خوابيده زديمشد گران خواب

 ) 3128/ غزل 4(ب باشدسازد// ره خوابيده را اميد بيداري نميجرس بي جا گلوي خود ز افغان پاره مي

  باورهاي عاميانه و طب سنتي. 3-1

عاميانه و طب سنتي است. جامعة عصر صفوي در پزشكي  باورهاي به مربوط زمينة ديگر از تصويرهاي شعري صائب

دهندة سنن قرون قبل بودند و در گيرودار نشر تشيع، بعضي از پزشكان حاذق كه شيعي نبودند يا به پذيرفتن اين  ادامه

با  .)355: 1372ه قلمرو دولت عثماني و يا به سرزمين هند و ... رفتند و در آنجا ماندند (صفا، دادند، ب مذهب تن در نمي

عامل عمدة حضور تصاوير مربوط به علم پزشكي و دارو شناسي در شعر صائب چيست؟ در پاسخ به  احوالي،وجود چنين 

ه شد در جستجوي معني بيگانه بودن است كه اين سؤال بايد گفت: عامل اصلي به كارگيري اين عناصر همان طور كه اشار

تأثير نبوده و به كند. به هر حال علم پزشكي و دارو شناسي عصر صفوي در شعر صائب بيدست شاعر را به هر سو دراز مي

(سليماني)، سپند، تبخال و ... همه و همه ريشه در طب و علم پزشكي دارند كه  كاربردن استخوان سوخته، تباشير، سرمه

دكتر باقري در خصوص حضور اين عناصر (باورهاي عاميانه، طب سنتي) . آميزد مي ئب آنها را با عناصر تصويرساز خياليصا

شايد بتوان ترس از امراض و اميد بهبود آنها را از عوامل عمدة ورود خرافات و باورهاي عاميانه در «گويند: در ميان مردم مي

كرده، گويي براي گشته و بوي مرگ را استشمام مي ان از درمان بيماري نوميد ميحوزة پزشكي دانست يعني آنگاه كه انس

بدين  .)35: 1383(باقري خليلي، » ماندن، راهي جز گرايش به عالم درون و پناه بردن به باورهاي عمومي نداشته است

با دنياي شعر و شاعري است. آيد كه اين روح و روان آدمي در پيوند تنگاتنگ ترتيب بحث از روان آدمي به ميان مي

خويش هرچه كه باشد،  پيرامون محيط شاعر ميان ذهنيت و احساس خود با«بخصوص در مورد شاعران سبك هندي كه 

ها را به كند و آنجهان و اشياء دخل و تصرّف مي در شاعر خيال و كند مي برقرار (طبيعي، اقتصادي، اجتماعي) نوعي مطابقت

  .)127: 1386(فتوحي، » كند...خويش مصادره مي نفع ذهنيات و احساس

هاي شديد، و از سپند براي دفع چشم صائب اگر از استخوان سوخته براي درمان صرع، از تباشير براي رفع خفقان و تب

دهد، همه انعكاسي هاي خويش را براساس اين باورها و طب قرار ميگويد و محور گروهي از تداعيزخم و ... سخن مي

 از ذهن و باورهاي او كه آنها را به نفع احساست خويش مصادره كرده است.  است

 )1008/ غزل 10ما آتش است (ب ةچون سپند از بيم چشم بد همان در آتشيم// گرچه چون مجمر متاع خان

  ) 4236/غزل 3(ب  اي خاك سرمه خيز به فرياد من برس// شد سرمه استخوان من از خاكمال هند

  ) 4086/ غزل 8(ب دهد// آنجا مگر سپند به فرياد من رسدبه كسي جا نميدر بزم او كسي 

  )3592/غزل 6حرص از طينت پيران نبرد موي سپيد// اين تبي نيست كه ساكن به تباشير شود (ب
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  تصاوير اجتماعي ديگر كه نتيجة روابط اقتصادي ايران و اروپاست. 4-1

اي چون شيشة ساعت، عينك و ... ن و نرگس نيلوفري، اشياء شيشهگوگروه ديگر از عناصر اجتماعي چون چشم آسمان

بخصوص در  ،سياسي ايران و اروپا و سكونت اروپاييان در ايران –سوغات فرنگ هستند كه در نتيجة روابط اقتصادي 

و بازرگانان و  تجارت ميان ايران و اروپا در عهد صفوي و آمد و شد سفيران«اند.  وارد شعر و ادب پارسي گرديده ،اصفهان

هاي فرهنگيان مانند صنعت گران و مبلغان مذهبي مسيحي و بعضي از اهل حرفه و هنر اروپايي به ايران و رواج ساخته

ها، بويژه ماهوت و اطلس و ... همگي نتيجة اي، بافته(قطب نما)، عينك و چيزهاي شيشه هاي سوئيس، قبله نما ساعت

ها حتّي به ادب  ران صفوي ميان ايران و اروپا در حال گسترش بود... و دامنة اين رابطههايي است كه در دومستقيم ارتباط

نرگس نيلوفري شعر  .)57: 1372(صفا، » هايي را در اختيار شاعران زمان گذاردفارسي كشيد و وصف فرنگيان مضمون

بدون پرده و حجاب با خصوصيات  ورود زنان اروپايي«صائب حكايت از چشمان شاهدان زيبا و زيبارويان فرنگ دارد. 

(به نقل از احتشامي هونه گاني، » جسمي مردم آريايي از قبيل چشم آبي، پوست سفيد، مژة زرين در جوامع آن روز ايران

رسيد (مارتا مادر اسماعيل اول  ) و همچنين عامل وراثت در خاندان صفوي كه از طرف مادر به اروپاييان مي19: 1368

اي گذرا كه ) و حتّي اشاره)17: 1376سيوري، (اترنيا دس پينادختر كالويوهانس، امپراطور طربوزان بود؛ صفوي كه دختر ك

)، همگي شواهدي است بر وجود چشمان آسمان گون در 120: 1380است (آژند،به چشمان آبي صفي دوم (سليمان) شده

  شعر صائب و ميزان توجه او به اين بلاي آسماني! 

 )  2063/ غزل 5(همان: ب  ريزد ه كرد از مردم آزاري // همان زان نرگس نيلوفري نيرنگ ميبلاي آسماني توب

  )2198/ غزل 4(همان: ب اين فتنه كه در نرگس نيلوفري توست // در پرده نه طارم اخضر نتوان يافت

از حضور و رفت آمد اي مرفه در اصفهان، توسط شاه عباس دوم، حاكي از سوي ديگر اسكان دادن اروپاييان در محله

ها در جستجوي امتيازات تجاري بسيار ها قصري براي اقامتشان واگذار كرد و پرتغاليانگليسي«آنان در اصفهان است. او به 

هاي سلطنتي مشغول  آمدند. او حتّي تعدادي ميناكار و ساعت ساز از فرانسه استخدام كرده بود كه در كارگاهبه اصفهان مي

   .)197: 1350كمپفر، » (بودند به كار

هاي اروپايي كه با هدف مسائل اقتصادي، سياسي وارد ايران شدند، سبب آشنايي مردم با راه و  رفت و آمد اين هيأت

آوردند. با اين هاي آنان شد، كه با خود براي امر بازرگاني به ايران ميرسم زندگي آنان و بهره بردن از صنايع و ساخته

برد،  شاعر براي رسيدن به معناي بديع و ابداع مضمون جديد، به هر عنصر و واقعه و شيء دست مياي كه اوصاف در دوره

  تأثير اينگونه از تحولات به دور از ذهن نخواهد بود. 

 )3559/ غزل5ات از اطلس افلاك بود (ب خاكسارانه اگر زيست تواني كردن// چون زمين جامه

  )6785/غزل 9(ب  // نباشد زخم را بخيه جز ابريشم سازيدل صد چاك ما را مي كند گردآوري مطرب

  )681/ غزل 10هاي خواب؟ // كز مخمل دوخوابه كني رختخواب را (ب بس نيست چشم نرم تو را پرده

  )3489/غزل 10اند (بدو جهان عينك بينايي من گرديده است// تا به روي تو دو چشم نگران ساخته

 )1415/ غزل 5(ب  واي بر آنكه در اين دايره بي سر و پاستريگ در شيشه ساعت نپذيرد آرام// 

  خاستگاه عناصر سياسي .2

دهد. با توجه به اينكه العمل مردم شكل ميسياست حاكمان عصر مطابق منافع خويش به نوع برخورد اجتماعي و عكس

در زندگي اجتماعي و  لهأهاي خاص مذهبي خود را دارد، اين مساي شيعي است و حساسيتجامعة آن دوران، جامعه«
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همگام با جامعة آن روز ردپايي از  .)2، ج1419: 1388(جعفريان، » استفرهنگي مردم آن دوره آثاري بر جاي گذاشته

بينيم. گرايش به سمت و سوي مذهب تشيع، توسط شاه اسماعيل كه آن عناصر سياسي و مذهبي عصر را در شعر صائب مي

يشه در مقتضيات سياسي داشت و در جهت ايجاد حكومت مركزي صورت گرفت كه را مذهب رسمي كشور اعلام كرد، ر

افراد بويژه  از مردم را از تشتت و تفرقه، حول آراء مذهب تشيع گرد آورد. از عواقب اين تصميم، مهاجرت عدة كثيري

داد. جماعتي  اعران تشكيل ميهاي هند و عثماني و ... بود كه بسياري از آنان را جماعت شادب، به سرزمين و علم صاحبان

و  احوالو هر جامعه تحت تأثير اجتماع و  دوره هر در شاعران،« زيرا بودند؛ خويشتن جامعه صداي كنندة كه منعكس

كه  -كلام موزون  واي خاص  تحولات فكري و فرهنگي و سياسي از محيط خود و از جامعه جهاني الهام گرفته و به شيوه

اجتماعي  –اي تاريخي را در آثار خويش منعكس ساخته و مبين رشد تاريخيفرهنگ جامعه -بيشترين تأثير را دارد

 زاهد، تسبيح، و نوع جهان بيني صائب در زمينة سياسي براساس عوامل مذهبي چون مسجد .)27: 1372(ترابي، » اند گرديده

خواره و ميخانه و زاهد، سجاده، مسجد و ... با مي ةپرداز اوست مقام و مرتبباشد، در كلام او كه پرداختة ذهن خيالو ... مي

  شود. گيرد و زنّار بر تسبيح و سبوي شراب بر سجاده ترجيح داده مي... در تقابل قرار مي

 ) 3726/ غزل10مبر شكايت روزي به آستان كريم // كه مسجد از همه جا بيشتر گدا دارد (ب

  )1928/ غزل 5در شب آدينه روشن است (ب سي شب چراغ ميكده روشن بود ز مي // مسجد ز شمع

  )1695/ غزل11به گرد اهل توكل كجا رسي زاهد؟ // ترا كه صد گره از استخاره در پيش است (ب

خورد؛ هر چند صائب در عصر پيشينة اين نوع نگرش به عوامل مذهبي در گذشته در شعر حافظ به وفور به چشم مي

شك مذهب و حاكمان رياكار بوده است؛ اما تأثير و توجه صائب را به شعر خويش شاهد و ناظر بر رياكاري زاهدان خ

  توان ناديده پنداشت.شاعران گذشته بويژه حافظ نمي

  حافظ  

 )76/ ص11: ب1368جز گوشة ابروي تو محراب دعا نيست (حافظ شيرازي،  در صومعه زاهد و در خلوت صوفي//

  ) 71/ ص 3حلال است و به ز مال اوقافست (بفقير مدرسه دي مست بود و فتوي داد // كه مي 

(به نقل از  شود.و دواووين آنها از جمله حافظ متذكر مي» فصحاء متقدم«آذر بيگدلي احاطه و اطلاع صائب را به اشعار 

 ) 21اميري فيروز كوهي بر كليات صائب تبريزي : ةمقدم

  )5002 / غزل12:ب1374( ان باشالح حافظ خوش ةز بلبلان خوش الحان اين چمن صائب// مريد زمزم

در دورة «دهد خوارگي حاكمان عصر صفوي كه خود مقيد به تشيع و اجراي احكام هستند، گزارش ميتاريخ از مي

هايي نيز است و گزارش ديني، همراه با فراز و نشيب و شدت و ضعف بوده هايانمصفوي تقيد سلاطين به احكام و فر

است و آنچه در اين باره اهميت دارد، آن است  ت به برخي از احكام شرعي در منابع تاريخي آمدهتقيدي آنها نسبدربارة بي

هاي ديني و مذهبي با دست زدن به برخي از كارهاي فساد آميز، بويژه مشروب خواري كه از نظر آنان، جمع ميان حساسيت

گساري كه شاه اسماعيل بنيانگذار مذهب تشيع بود، اما ميبا اين .)1، ج 546: 1388شود (جعفريان،براي شاه گناه شمرده نمي

و شاه طهماسب هرچند از اين تهمت بري بود، اما در  .)43: 1380(آژند،  شداو در شمار تفريحات و تفنن او شمرده مي

مشروب  هاي نخستين سلطنتش به دليل كمي سن و سال اسير دست درباريان و اميران قزلباش بود كه كمابيش گرفتارسال

و مناهي بودند كه بعدها با ديدن خوابي متحول شد و دستور به برچيدن بساط مشروب خواري و  خواري و ديگر مفاسد

ها حاكي از آن است كه استعمال بيش از حد بنگ و دربارة شاه اسماعيل دوم حكايت .)1/549 :1388فساد داد (جعفريان،
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و شاه عباس اول در زندگي خصوصي بسيار پايبند فرائض ديني بود مگر  )69: 1380چرس او را از پاي درانداخت (آژند،

و شاه عباس دوم اگرچه درآ غاز سلطنت  .)88(همان،  سپرد...در مواقعي كه خود را به دست احساسات لطيف زندگي مي

ماند و ار ملك غافل ميمنع شراب كرد، اما خود زودتر از همه توبه شكست و چنان در شرب مدام افتاد كه بيشتر اوقات از ك

گشت و حتّي شاه سلطان حسين با آنكه دم از شد، به نوشيدن مي آزمندتر ميپسرش شاه سليمان هرچه بر سنشّ افزوده مي

ترتيب رنگ و بوي ريا از مذهب  بدين .)112: 1372(صفا، زد، نتوانست دست از مي خوشگوار بكشدزهد و مسلماني مي

-نها در ظاهر به رعايت احكام اسلام و مذهب جعفري پايبند بودند. و از اينجاست كه شاعر ميرسيد كه تآنان به مشام مي

چربد و شاعر را بر  دهد و وحدت زنّار بر كثرت تسبيح مي گساري و يكرنگي را بر دورويي زاهدان ظاهر پرست ترجيح مي

  كند:  بيان اينگونه را يت كند و يكدلي و يكرنگي خويشاي از طنز آميخته با عناصر خيال، حكاوقايع را در پرده كه دارد مي آن

  ) 5790/غزل2(ب  ايم يكدل، يكرنگ با شرابيم با محتسب به جنگيم، از زاهدان به تنگيم // با شيشه

  )6346/ غزل 7(ب  ز زهد خشك نهال حيات خشك شود// بيا به ميكده و ريشه را به آب رسان

  ) 1911/ غزل 4(ب  يح استخاره من عقدة دل استزاهد نيم به مهرة گل مشورت كنم// تسب

  )5268/ غزل 1(ب  امشود سجادهام // بادبان كشتي مي ميگر چنين شويد غبار زهد از دل باده

 

  گيري  نتيجه

توان گفت كه صائب هرچند زماني نه توان به دست داد اين است كه به جرأت ميبا اين اوصاف آنچه از اين نوشته مي

است، هيچ اثر مستقيمي از باورها و فرهنگ هندي در شعر و سخن او  در جامعه هند و دربار شاهان هند بوده چندان دراز

وارد نشده است. با وجود اينكه سير تطور شعر عصر صفوي در سه مرحله روي داده است كه مرحله دوم آن مكتب علمي 

چيدگي و بغرنجي است كه سوغات خطه هند است، اما پي ةاست كه از فرهنگ عامه بارور شده است و مرحله سوم آن دور

انجامد، بدور مانده  شعر صائب از فرهنگ عامة سرزمين هند رنگ و بويي نبرده است. و از پيچيدگي كه سرانجام به معما مي

خويش سياسي و حتي فرهنگي آن ديار در شعر و مضامين  –است. او بجز دو واژة هندي (برشكال و پان) از امور اجتماعي 

  به كار نبرده است.
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